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 55 -37 /1399 بها رو تابستان   /اول شماره  / اولسال  /های زبان عربیپژوهش

 متوسلین  مناجات لغویتحلیل 

 2 مظفریمریم  ،1جی چنگ

 چکیده

های امامان معصوم عليهم السلام ابزاری برای فهم متون تحليل لغوی مناجات

بر فهم تواند علاوهبا تحليل لغوی یک متن می خواننده و گرپژوهشی است. عرب

دست آورد. تحليل لغوی مناجات معانی سطحی معانی زیرین یک متن را نيز به

کند و فهم درست و فهمی احتمالی در فهم مناجات جلوگيری میاز هرگونه کج

س عشره که آید. مناجات خمدست میعميقی نسبت به معنای عبارات به

آوری نشده است، ولی است در صحيفه سجادیه جمعدعای امام سجاد

صورت گران است. مناجات متوسلين بههمواره موردتوجه و تحليل پژوهش

 تحليل لغوی کمتر تحليل و بررسی شده است. پژوهش حاضر با روش توصيفی

از نظر تحليلی انجام شده است. واژگان موجود در عبارات مناجات متوسلين 

های موجود باتوجه به معنا در معاجم لغت بررسی شد و چند مورد از ترجمه

دست آمد این بود که در معانی یافت شده برای واژگان مطرح شد. آنچه به

ترجمه برخی از عبارات به معنای دقيق واژه توجهی نشده است و به معنای 

نایی درنظر گرفته ارتکازی اکتفا شده است. همچنين در برخی از عبارات مع

 شده است که با معنای موردنظر گوینده سازگار نيست.

، تحليل لغوی، مناجات متوسلين، امام سجادتحليل  واژگان کلیدی:

 لغوی،  بررسی معانی. 

        

       

 

                                                                    
1
 العالميه، چين.  المصطفیالهدی، جامعهپژوه کارشناسی معارف اسلامی و زبان و ادبيات عربی، مجتمع آموزش عالی بنتدانش.  
2

 ، ایران.العالميه جامعه المصطفی ،هدیتربيتی زبان و ادبيات عربی، مجتمع آموزش عالی بنت ال -مدرس گروه علمی.  
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 مقدمه. 1

نازل کرد. بعد از مبررا برای هدایت مردم و منبع دین و ایمان بر پيا قرآنخداوند 

طور اند. همانناطق و بهترین الگو به مردم معرفی شده قرآنعنوان به اهل بيت پيامبر

نيز باتوجه  که هر کدام از پبامبران براساس نيازهای عصر خود معجزه مناسب دارند اهل بيت

کردند تا مردم را به راه راست هدایت کنند. دعا و مناجات به شرایط و نيازهای زمان خود تلاش می

هایی مانند سلاح هاست و با عبارتهای ارتباط با خدا و بهترین عبادتیکی از راه عنوانبه

المؤمن از آن تعبير شده است. نگارنده در نوشتار حاضر مناجات متوسلين که یکی از مناجات 

کند و در پایان به سؤال تحليل لغوی مناجات خمس عشره است را از نظر لغت تحليل و بررسی می

دهد. دعا نوعی مکالمه بنده با پروردگارش است. دعا و نه است؟ پاسخ میمتوسلين چگو

دليل عصمتشان از به ترین زبان برای اظهار باطن آدمی است. ائمه اطهارمناجات صادقانه

گر و نمونه مناسبی برای بهای این بزرگواران نيز هدایتهر خطا و اشتباهی دور بودند. گفتار گران

قرائت و فهم معنا برای  توجه به اهميت دعا و مناجات در گفتار ائمهزندگی بشر است. با

بندگان خدا و پيروان ائمه جایگاه بسزایی دارد. نگارنده در نظر دارد با تحليل لغوی مناجات 

 قدمی بردارد.  توسلين برای درک صحيح گفتار ائمهم

د، ولی درزمينه تحليل ادبی آثار مستقلی یافت نش در رابطه با تحليل لغوی کلام امام سجاد

، داستان داستان حضرت نوح قرآنهای آثاری وجود دارد که عبارتند از: مقاله تحليل ادبی داستان

مایه اصلی داستان . مقاله تحليل ادبی درون1378  و داستان حضرت موسی حضرت یوسف

حليل ادبی خطبه امام نامه ت. پایان1394نوشته صدیقه زودرنج و الهام رحمتی  قرآندر یوسف

نامه تحليل ادبی سخنان امام . پایان1395در مجلس یزید نوشته عباسعلی ارجمندی  سجاد

نامه بررسی و تحليل و پایان 1396بررسی موردی ادعيه و زیارت نوشته معصومه اسدزاده باقر

 .1397های ادبی مقتل اللهوف اثر سيدبن طاووس نوشته سميرا افشاری جلوه

 شناسیهوممف. 2

 . تحلیل در لغت1-2

ل  
حأ  يالتم

ُ
ت»( متضاد تحریم است. 5/354 ،1375حی، یطر) میضد التحر ل

أ
ل

م
ل   نيميال حَل

ةيتَحأ
م
ل  «لا و تَح 

 زمانبازکردن بارها در   معنایاصل این واژه به( قسم خود را برداشتم. 3/27، 1409دی، يفراه)

راغب ) ه مخصوص واردشدن و فرودآمدن شده استن واژیدن است، س س ایگزفرودآمدن و منزل



` 

   

 

3

9 

39 

کردن است )معين، کردن و تجزیهرواشمردن، حلال معنای(. همچنين به1/531 ،1374، اصفهانی

1382 ،2/800.) 

 . تحلیل در اصطلاح 2-2

ای ناخواسته و غيرارادی که تلاش علمی برای فهم یک متن دو مرحله است. مرحله نخست مرحله

ای ارادی که بدون شود. مرحله دوم مرحلهترین لایه معنایی میده باعث فهم سطحیبا خواندن سا

های زیرین یک متن است. )عشایری منفرد، شود و برای فهم معنا و لایهاستدلال و تلاش انجام نمی

 (75، ص1396

 . ادب در لغت 3-2

ب» دأ
َ
( در 2/1180 ،1988د، یدر ابن) .«: صاحب المأدبةبیو الْد هاهنا: العَجَب و اِدب الْ

دَبَةُ جمع»معنای صاحب سفره طعام است. معنای تعجب است. آداب و ادیب بهاینجا به
َ
بَ  الْ ، آد 

بَ  (. الادبه جمع آدب است مثل کتبه که جمع 1/207، 1414ابن منظور، )« مثل کَتَبةَ و کات 

دَبُ »معنای تعجب و حيرت است. کاتب است. ادب به
َ
بُ ی ی: الذالْ دم

َ
د به تَأ

َ
« من الناس بُ یالْ

  یسُمِّ »کند. معنای علم اخلاقی که فرد ادیب دیگران را تربيت می( به206صابن منظور، )
ً
دَبا

َ
أ

نه
َ
بُ ی لْ د 

أ
د، و  أ حیالناسَ إلی المَحام  هاهم عن المقَاب  ( ناميده شد به ادب 206ابن منظور، ص)« نأ

کند و آنها را از رفتار بد و ناپسند نهی خوب و پسندیده دعوت می خاطر این علم مردم را به رفتاربه

 کند. می

 . ادب در اصطلاح4-2

دَب   علمُ 
َ
سمُ إلی اثنیکلام  العرب  و  یبه عن الخلل  ف حترَزُ ی: علمٌ الْ :  ینق

ً
سما شرَ ق ع

 و قرضُ ةُ يانُ و العَروضُ و القافيو الب یاللغةُ و الصـــرفُ و الاشـــتقاقُ و النحوُ و المعان

عر
ِّ

 لعلمَ یعُ فذیو المحاضراتُ و إنشاءُ النثر  و الخطّ و أمّا البد الش
ٌ

.يو الب یالمعان یل   ان 

کند علم ادب علمی است که با استفاده کردن این علم از اشتباهات در زبان عربی پرهيز می

معانی،  ، علموعلم لغت، علم صرف، علم اشتقاق، علم نحشود: و به دوازده قسم تقسيم می

ــای نثر، ولی علم عروض، علم قافيه علم بيان، ــرات، علم انش ــعر، علم محاض ، علم غرض ش

 (1/276، 1384)مدنی، علم بدیع زیرشاخه علم معانی و علم بيان است. 
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 در اصطلاح. تحلیل لغوی 5-2

ا شود یا باعث تعميق آن شود و یهرگونه تلاش لغوی است که یا باعث تغيير فهم بدوی از متن 

 (76، ص1394باعث نقد برداشت دیگران شود. )عشایری منفرد، 

 در لغت. مناجات 6-2

و: کلام ب» جأ سارّ؛ ين اثنيالنم  یگفتن خصوصگفتن و رازگفتن و سخنسخن یدرگوشن کالسر و التم

به معنای رازگفتن  ؛سارّه ی: أناجاه :المناجاة»( 6/187، 1409دی، ي)فراه .«است یگریبا د

 : فرمایدخداوند می«. استبا دیگری 

ذا ناجَ  مُوا بَ  تُمُ يإ  قَدِّ
َ
 ف

َ
سُول واکُمأ  یدَ ینَ يالرم ةً  نَجأ

َ
 .صَدَق

سول خدا نجوا کنيخواههنگامی که می شی بگويد با ر سخنان درگو د( قبل از یيد )و 

 (10/6509، 1420ری، ي)حم (12)المجادله: . ديای )در راه خدا( بدهآن صدقه

 اصطلاح . مناجات در 7-2

ن دو انسان صورت يب یگاه . مناجاتگفتن استسخن یرازگفتن و خصوص یمعنامناجات به

 (1/22، 1390)مصباح یزدی،  ن خدا و انسان.يب ین انسان و خدا و گاهيب یو گاه گيردیم

 معرفی مناجات متوسلین. 3

که توسط امام گانه است های پانزدهاز مناجات کنندگانمناجات توسلمناجات متوسلين یا 

آمده الجنان مفاتیح( و 91/149، 1403 مجلسی،) بحارالانوارنقل شده است و در   سجاد

به رحمت و کرم او است. مناجات اميدداشتن به  تقربو  خداتوسل به  سيلهواست. مناجات 

 لطف الهی و از پروردگار خود درخواست خير و موفقيت دنيا و آخرت کردن است؛ زیرا وسيله

 (174، ص1387 قمی،شان است )در امور زندگی توسل بندگان خداوند به نبی اکرم

 متوسلینمتن مناجات . 1-3

ه  
َ
ل   یإ 

َ
س   یسَ ل  يل  يوَ

َ
ل ةٌ إ 

َ
كَ وَ لا ل  يل ت 

َ
ف

أ
فُ رَأ لا عَوَاط  ر   یكَ إ 

َ
 یذ

َ
ل كَ وَ يعَةٌ إ  مَت  فُ رَحأ لا عَوَار  كَ إ 

فَاعَةُ نَب  
َ

هُمَا ل   یكَ نَب  يش
أ
عَل اجأ

َ
ة  ف

غُمم
أ
نَ ال ة  م 

مم
ُ أ
ذ  الْ ق 

مَة  وَ مُنأ حأ ی نَ  یالرم
َ
ل كَ وَ يسَبَبا إ  رَان 

فأ
ُ

ل  غ

هُمَا ل  يصـــَ   رَجَائ   یرأ
م

دأ حَل
َ
كَ وَ ق وَان 

ضـــأ ر  ز  ب 
فَوأ

أ
ی ال

َ
ل ةً إ 

َ
ل كَ وَ حَطم طَمَع   یوُصـــأ حَرَم  کَرَم   یب 

قأ ف   حَقِّ
َ
كَ ف نَاء  جُود  ف  مَل  يب 

َ
خَ  یكَ أ

أ
ال ب  مأ  ت 

ن   یر  عَمَل  يوَ اخأ
أ
عَل ذ   یوَ اجأ

م
ل كَ ا ت  وَ فأ نأ صـــَ نَ یم 

ت  
بُوحَةَ جَنم تَهُمأ بُحأ

أ
ل

َ
ل حأ

َ
عأ أ

َ
تَ أ رَرأ

أ
ق

َ
كَ، وَ أ تَهُمأ دَارَ کَرَامَت 

أ
أ  يكَ وَ بَوم

َ
ل ر  إ 

َ
ظ النم  ب 

كَ یكَ ينَهُمأ قَائ  مَ ل  وأ
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ق  ف  
دأ ـــِّ  الص

َ
ل نَاز  تَهُمأ مَ

أ
رَث وأ

َ
كَ  یوَ أ وَار  هُ وَ لا یا مَنأ لا یج  نأ رَمَ م  کأ

َ
ی أ

َ
دُونَ عَل ف  وَا

أ
دُ ال دُ یف  ج 

هُ  نأ حَمَ م  رأ
َ
دُونَ أ قَاصــ 

أ
ه  وَح  رَ يا خَ یال  یدٌ وَ ي مَنأ خَلا ب 

َ
ل وَی إ 

َ
طَفَ مَنأ أ عأ

َ
عَة  یه  طَر  يا أ ی ســَ

َ
ل دٌ إ 

تُ  كَ مَدَدأ و 
  ید  یعَفأ

َ
ذ تُ کَفِّ یوَ ب  قأ

َ
ل عأ

َ
كَ أ   یل  کَرَم 

ِّ
لا تُول

َ
ن   ین  ف ل  مَانَ وَ لا تُبأ رأ ح 

أ
خَ  یال

أ
ال بَة  وَ يب 

رَان   خُسأ
أ
عَاء  يا سَم  یال اح  یعَ الدُّ حَمَ الرم رأ

َ
 . نَ يم  ا أ

آویزی جز از ای جز عواطف مهرت ندارم و به درگاهت دستخدایا به پيشگاهت وسيله

بخش پيامبر رحمت، رهایی ،شــده و جز شــفاعت پيامبرتآنچه از رحمتت شــناخته

این دو وسيله را برای من سبب رسيدن به آمرزشت  اخدای .امت از رنج و ناراحتی ندارم

ـــتای قرار ده و آن دو را رابطه همانا اميدم به  .یابی به خشـــنودیت بگردانبرای دس

ست، پس درباره  ستانه جودت بار انداخته ا حریم کرمت فرود آمده و مرکب طمعم به آ

ساز و کارم را به خير پایان ده و مرا از آن برگزیدگانی قرارده که  خودت آرزویم را محقق 

رشان گذاردی و دیده آنان را در ميان بهشت قرارشان دادی و خانه کرامتت را در اختيا

ســـوی جمال خویش روشـــن نمودی و جایگاه راســـتی را در در روز قيامت با نگاه به

گذار نمودی نان وا به آ گان بر کریم ،جوارت  یافت بار که  ند و ای آن ياب بار ن تر از او 

ــخص تنها با او خلوت  .تر از او را نيابندقصــدکنندگان مهربان ــی که ش ای بهترین کس

به سوی گستردگی  .ترین کسی که انسان رانده به جانب او روی آوردی مهربانکند و ا

عفوت دست گدایی دراز کردم و به دامن کرمت چنگ آویختم مرا سزاوار حرمان مکن 

 ن.ترین مهرباناای مهربانو  و به نااميدی و زیان دچار مساز ای شنوای دعا

 تحلیل لغوی واژگان مناجات متوسلین. 2-3

 یوَس  . 1-2-3
 
ة

َ
 ل

تُ »
أ
ل ةً، أيوَس   یإلی رب وَسم

َ
سبب سوی پروردگارم بهشدم بهنزدیک ؛هي: عملت عملا أتقرب به إلیل

 7/298، 1409دی، ي)فراه«. چيزی یعنی، عملی را انجام دادم و با آن عمل به خدا نزدیک شدم

  (13/48، 1421ازهری، و 

ب. 
َ
ل بة و الطم

أ
غ   قالیالرم

َ
ل، إذا رَغ  وَسَل ه عزم و جلب. الواس 

م
 . : الراغب إلی الل

 معنای ميل و خواســته اســت. هنگامی که ميل پيدا شــود به
َ

ل شــود. به گفته می وَســَ

 گویند. می الواسلسوی خدا برود کسی که مایل و مشتاق به

 (6/110، 1404)ابن فارس،  دادن کاری و ميل و خواسته دلالت دارد.بر این اساس ماده وسل بر انجام
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 2-2-3 . 
ُ

ف  عَوَاط 

تُ  ش عَطَفأ ف ء: أملتهیال ط 
صلة و البر و عَطَفَ  یرحم ف یعلی ذ و تَعأ الله فلانا علی  .ال

اف فلان فا. و العَطم سن الخلق، البار الليعلی غ فيالعَط   : الرجلعَطأ ضله، الح ن يره بف

  .الجانب

رحم و احســان. خدا به را. مهربانی کردی به خویشــاوندی در صــله ءآرزو کردم شــی

اف»کســـی رحم و مهربانی کرد.  اخلاقش و مرد مهربانی با فضـــيلت او خوش: «العَطم

  (2/17، 1409دی، ي)فراه کند.رفتار نرم و لطيفش به دیگران خوبی می

ها؛ ماده شتری که به بچه ناقةٌ عَطُوف«. »ه؛ به او توجه کرديعطف عل» اش مهربان علی بَوِّ

تُ » ل و عطوفت است مثل عبارتیاژه عطف با عن متعدی شود ضد معنی تمااگر و «. است  عَطَفأ

ماده عطف  (.2/616، 1374راغب اصفهانی، )« توجهی کردمدم و بییعن فلان؛ از او دوری گز

کردن بر خویشاوندان و تمایل و عطوفت است و این ماده اگر با حرف علی بر آرزوکردن، مهربانی

گزیدن است. معنای دوریکار رود بهکردن است و اگر با حرف عن بهی توجهمعنامتعدی شود به

رَقّ »الرّأفة: 
َ
، 1421)ازهری،  «تر از رحمت استتر و رقيقتر، گزیده؛ خاصأخَصّ من الرّحمة و أ

15/172) . 

مة نيالفرق ب فة و الرح قال أبو عب: الرأ هذا  مة و ل فة أبلغ من الرح  یدة إن فيأن الرأ

قديرَؤُفٌ رَح   :الیقوله تع تأخیمٌ ت المعنی  یالْبلغ ف یکون فید يرا أراد أن التوکيما و 

  اللفظ کان المعنی مؤخرا. یفاذا تقدم الْبلغ ف

ـــت به همين دليل اتر و واضـــح: رأفه بليغالرأفة و الرحمةفرق بين  بو تر از رحمت اس

ـــت که مراد تقدیم« مٌ يرَؤُفٌ رَح  » قرآنه در آیه ديعب رؤوف بر رحيم برای تأکيد  این اس

تر از رحمت و تر را مقدم کرده اســـت. براســـاس ماده رأفة رقيقاســـت؛ زیرا لفظ بليغ

 (190ص ،1400)عسکری،  تر از رحمت است.تر و واضحبليغ

ر  . 3-2-3
َ

 یذ
 
 عَة

ر  
م

س  یالذ عَةُ: الوَ رأ
ُّ

تُ يعَةُ و الذ رَعأ
َ

ة. و ذ
َ
ر   ل

َ
تَ و أنا ذ فَعأ

َ
ش تُ  عٌ یله عند فلانَ:  عأ ر 

َ
به  عندَه. و ذ

تُ  رَعأ
أ

تَ.  و أذ عأ فم
َ

 به: تَش

ر  
م

عَةُ بهیالذ رأ
ُّ

س معنایعَةُ و الذ ستاويو ستم  ليدلو ز یله، د ست. و برای او نزد فلان خوا ا

تُ  عأ ر 
َ

ستم. و ذ سطه تو نزد او ه سبب و وا ست نفع کردی و من   به او یاری کند: درخوا

تُ  رَعأ
أ

ـــاندم.وســـمعنای بهبه: به به و أذ ـــاحب،  يله من به او یاری کردم و فایده رس )ص

1414 ،1/463) 
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  معنای دستاویز، وسيله و دليل است.بنابراین، ماده ذریعه به  

4-2-3 . 
ُ
ة

َ
ف  العار 

ف  » روفُ، کالعُرأ فُ المَعأ معنای مثل عرف مضموم عين به مشهور و شناخته؛ ، بالضم،  : عَوار 

فُ عَورسم، سنت و روش همگانی، جمعش  ف» (3/234، 1415روزآبادی، ي)ف «.است ار   :والعَرأ

ه بيب، تقول: ما أطيح طیر
َ
ف پس ماده « بو استگوید: او چه خوشبو می. باد معطر و خوشعَرأ

دی، ي)فراه بو استمعنای باد خوششده است و کلمه العرف بهمعنای مشهور و شناختهعرف به

1409 ،2/122). 

5-2-3 . 
ُ
اعَة

َ
ف

َ
 ش

فَ »
َ

فَعُ ی یل عش
أ

عَ  ش فم
َ

فاعةً و تَش
َ

ف  ش
م

عُ عُ ي: طَلب و الش اف 
م

فَعاء؛ به و الجمع : الش
ُ

معنای طلب و ش

  (8/184، 1414منظور، )ابن«. درخواست است. شفيع همان شافع و جمعش شفعاء هست

فَعأ ی ل: مَنأ یالتنز یو ف
أ

فاعَةً حَسَنَةً  ش
َ

هُ نَص  یش
َ
نأ ل

ُ
ها وَ مَنأ يک نأ فَعأ ی بٌ م 

أ
سَ  ش فاعَةً 

َ
ئَةً يش

بو الهی
َ
 أ

َ
ها. و قرأ نأ  م 

ٌ
ل فأ هُ ک 

َ
نأ ل

ُ
فَعُ ی ثم: منيک

أ
  ش

َ
فاعةً حسَنة أ

َ
لی عَمَل. ی یش  إ 

ً
دادُ عملا  زأ

ـــت شـــفاعت خوبی می کند برای خودش یک در کتاب التنزیل آمد هرکس درخواس

شفاعت بد می ست  صيب از آن خوبی دارد و هرکس درخوا ضمانتی ان ز آن بدی بر کند 

ضافه می بو الهدوش او ا
َ
شفاعت خوبی می يشود. أ ست  ثم قرائت کرد: هرکس درخوا

 (8/184، 1414منظور، )ابنمعنای عملی را بر عمل دیگر اضافه می کند. کند به

نهما قالا ف یو رو
َ
ذ   یعن المبرد و ثعلب أ

م
ا ال

َ
فَعُ ی یقوله تعالی: مَنأ ذ

أ
ن   ش

أ
ذ إ   ب 

م
لا دَهُ إ  نأ ، ه  ع 

فاعةُ: کلام
م

عاءُ هاهنا. و الش ف   قالا: الشفاعة الدُّ
م

ك  ف ع  يالش مَل 
أ
ل ها لغیحاجة  یل 

ُ
ل
َ
ره. يسأ

فَعَ 
َ

ل و شــ ل یه: فيإ  بَ إ 
َ
عُ يمعنی طَل اف 

م
عُ ی رهي: الطالب لغه. الشــ فم

َ
لی المطلوب.  تَشــ به إ 

تُ ی عأ فم
َ

لی فلان قال: تَش فّعَن بفلان إ 
َ

ش
َ
 ه. يف یف

ذ  »گفتند  قرآنبرد و ثعلب روایت شده که ایشان درباره آیه از م
م
ا ال

َ
فَعُ ی یمَنأ ذ

أ
دَهُ  ش نأ ع 

ه   ن 
أ

ذ إ   ب 
م

لا شفاعه در اینجا به« إ  شافع بهال ست.  ستمعنای دعا کننده برای معنای درخوا

شود برای فلانی کند تا به مطلوب خود برسد. گفته میوسيله او طلب میدیگری و به

 ن خواستم تا به وی یاری کند.از فلا

 معنای طلب و درخواست است.آید شفاعه بهاز مجموع مطالب نوشته شده به دست می

  (8/184، 1414منظور، )ابن
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ذ  . 6-2-3 ق 
ْ

 مُن

 
َ

ذ صدر نَق  ذ: م قأ ، و قالوا یالنم
ً
سر القاف، إذا نجا؛ و أنقذتهینقَذ نَقَذا ذ بک ، إذا  نق 

ً
أنا إنقاذا

  نقائذ. ذ، و الجمعير أو فرس فهو نَقيء استرجعته من عدوّك من بعیشته. و کل يأنج

 النقذ مصــدر 
َ

ذ  ینَق 
ً
ذی اســت. بعضــی گفتند نقَذ نَقَذا گيرد و جمعش قاف کســره می نق 

  أنقذیعنی، من او را نجات دادم و مصدر  أنقذتهدادن. معنای نجاتنقائذ است به
ً
 إنقاذا

ام هر چيزی که تو از دشــمنت پس گرفتی چه ادهاســت. هنگامی که من او را نجات د

 شود نقيذ و جمعش نقائذ است.شتر باشد یا اسب او می

هُ »
َ

قَذ نأ
َ
هُ  أ

َ
قَذ تَنأ س  و اسأ نَ البُؤأ هُ م 

م
هُ ، و تَنَقَذ

َ
ذ ق   ، و نَقم

صهُ يتَنأ
م
: خل

ً
هُ او را از شر نجات داد.  ؛ذا

َ
قَذ تَنأ  اسأ

هُ 
َ

ذ ه و نَقم
م

ق   و تَنَقَذ
 يتَنأ

ً
معنای بر این اساس ماده منقذ به «.. او را خلاص کرد و نجات دادذا

 (6/442، 1384 )مدنی، کردن است.گرفتن هر چيزی از دشمن و خلاصدهنده، پسنجات

ة .3-2-7 مَّ
ُ

غ
ْ
 ال

مٌ  ومی
َ

امٌ ي، و لغ
َ

ةٌ، و أمر غ مم
َ

مُومٌ  . و رجللة غ تَمٌ  مَغأ . و إنه لفو مُغأ مٍّ
َ

ةَ  ی: ذو غ مم
ُ

من أمره  غ

  .هتد لهیإذا لم 

انگيز یا شــبی بســيار گرم، امری مهم. مرد انگيز یا روز بســيار گرم، شــبی غمروزی غم

معنای دارای غم و غم و اندوه او را پوشـــيده اســـت و او از امری انگيز: بهغمگين و غم

 غمگين است یعنی، امری او را پوشيده و کسی نيست او را هدایت کند. 

مَ »
ُ

، إذا غطّاه الغالهلا غ
ُ

تهيء غطم یم. و کل شيل مَمأ
َ

؛ هلال ماه پوشيده شد، هنگامی ته فقد غ

)ابن «. شيدرا پوگيرد در واقع آن اند. هر شیء چيزی بالای آن قرار میکه ابرها ماه را پوشانده

 انگيز، بسيار گرم و کار مهم دلالت دارد.ماده الغمّه به غم (1/160، 1988د، یدر

 بَباسَ . 3-2-8

« 
ُ

عٌ  سَبَبَ  وَ کُل قَط  ق  یوَ نَسَبَ مُنأ
أ
مَ ال  يوأ

م
لا ب   سَبَبَ امَة  إ 

همه سبب و نسب در روز  و نَسَبَهُ؛ یالنم

  (7/203 ،1409دی، ي)فراه«. شود جز سبب و نسب پيامبرقيامت قطع می

بَب بَب ن فلانيو ب یني. و بأســـباب ط، و الجمعي: الحبل أو الخالســـم حبل  ی، أســـَ

 . وصَلی

معنای حبل )تسمه، ربط( و خيط )نخ( است. جمع آن اسباب است. بين من سبب به

د، ی)ابن درشـــود. و فلان ربط و تســـمه وجود دارد یعنی، ربطی که به هم وصـــل می

1988 ،2/1000)  
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سبب انقطاع شد منظور سبب قطع ق؛ ی: طرسبب هيإل یالحبل. و ما ل یأ السّبَب و انقطع»

  (282، ص1979)زمخشری،  «.سوی او سبب یا راهی نداردند است، برای من بهپيو

بَبُ  سم شال  
ُّ

لی غیءَ ی: کل  به إ 
ُ

ل صم ش یره؛ و فيتَوَ  
ُّ

سخةَ: کل شیءَ ینُ لی  ل به إ  سم ءَ یتَوَ

بَ يغ بم ــَ ه، و قد تَس ل ر  بابٌ  ه، و الجمعُ يإ  ــأ س
َ
ــأ  ش

ُّ
ــیءَ ی؛ و کل لی الش  به إ 

ُ
ل ــّ ، فهیتَوص و ء 

 ( 1/458، 1414ابن منظور، . )سَبَبٌ 

شود. در نسخه وسيله این به چيزی دیگر وصل میمعنای این است که همه چيز بهسبب به

 شود. معنای اینکه همه چيز توسط این به چيز دیگر نزدیک میدیگر به

بَبُ  بُ بالولادة  و الســم ســَ بَب   بالزوا ، و هو من النم ل ال الســم لی ی یذو هو الحَبأ ل به إ  تَوَصــم

تُع   ، ثم اسأ  ما يالماء 
ّ

لی شیر لکل ل به إ  بَة، رضیحد یءَ. و فیتوصم ه عنهیث عُقأ
ّ
ن الل : و إ 

ه ف
ُ
ق سباب یکان رزأ

َ
 الْ

َ
بوابها.  یف ی. أ

َ
 طُرُق  السماء  و أ

شود. سبب یابد. سبب و رابطه دوطرفی با ازدوا  حاصل مینسب با ولادت ادامه می

ــت که بههمان ری ــمان اس ــيله این به آب میس ــ س برای هر چيزی که وس ــند، س رس

رسند استعاره آورده شده است. در حدیث عقبه آمده است وسيله آن به چيزی میبه

 هایش است. های آسمان و دربکه اگر رزقش در اسباب است یعنی در راه

حَد   یوَ ف  
أ
نأ ث  یال

َ
هُ أ

م
بَی الل

َ
ر  ی: أ

  یجأ
أ

ش
َ أ
بَاب  اءَ يالْ سأ

َ أ
الْ  ب 

م
لا  إ 

َ
 ش

ِّ
ل

ُ
ک  ل 

َ
جَعَل

َ
 ی، ف

َ
 وَ جَعَل

ً
ءَ سَبَبا

ل  
ُ
ک . ق سَبَبَ  ل 

ً
قا  نَاط 

ً
مَ بَابا

أ
ل  ع 

ِّ
ل

ُ
ک  ل 

َ
 وَ جَعَل

ً
ما

أ
ل حَ ع  رأ

َ
 ش

ِّ
ل

ُ
ک  ل 

َ
 وَ جَعَل

ً
حا رأ

َ
ره: يتفس یل فيش

بَبُ یالشــ و  عة و العلم رســول اللهیالشــرح الشــرالطاعة و  ء دخول الجنة و الســم

 .لباب أئمة الهدیا

ـــت: خداوند نمی ها. خدا خواهد همه چيز را اجرا کند مگر به ســـببدر حدیثی هس

برای هر چيز ســبب قرار داد و برای هر ســبب شــرح قرارد داد و برای هر شــرح دانش 

قرار داد و برای هر دانش درب ناطق قرار داد. بعضی از مفسران در تفسير خود گفتند 

ول است. سبب آن  طاعت، شرح آن شریعت، دانش آن رسچيزی داخل بهشت شده 

  است. ، درب آن ائمهخدا

 (2/79، 1375حی، ی)طر معنای دربرابر نسب، ریسمان و وسيله است.براین اساس ماده سبب به

 3-2-9 . 
َ
 ل  ین

« 
َ

 يخ نَال
ً
 یرا

ُ
هُ ينَ  نَال

ُ
ل ، أی أصاب. و أصأ

ً
 ينَ  لا

َ
 ينأ ی ل

ُ
بَ ل  ی، مثل تَع 

َ
عَبُ. و أ هُ تأ

َ
  رهُ، و الْمر منهيغ نَال

أ
 نَل

تَهُ  ك کَسَرأ تَ عن نفس  ( ثلاثی مجرد فعل 5/1838، 1376جوهری، )«. بفتح النون، و إذا أخبرأ
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زی که يعنی، چی لينَ کردن است. امر این فعل نل نون مفتوح است. معنای اصابتاجوف به

ونَ یوَ لا »: ه گفتیرد. در آيگیکند و میافت میرا درانسان با دستش آن
ُ
نأ عَدُوٍّ نَ  نال  يم 

ً
)توبه: « لا

مأ (. »120
َ
وا خَ ی و ل

ُ
 يأجود من النِّ (. »4/411، 1374راغب اصفهانی، ( )25)احزاب: « راينال

َ
ن يل

 يو هما ن  
ُ

 يمصر و ن   ل
ُ

« الکوفة؛ بهترین رودها دو تا رود است: نيل مصر و نيل کوفه است ل

 ين  . »(662، ص1979)زمخشری، 
ُ

ت  م   ل
م
هَار  ال نأ

َ أ
نَ الْ رَ م  رَئ   یصأ هَا جَبأ

َ
 يخَرَق

َ
. نَال ه  هَام  بأ إ   ب 

ُ
 یرا أيخ ل

حی، ی)طر« را با انگشت ابهام خود کند؛ نيل مصر از رودهایی است که حضرت جبرئيل آنأصاب

هُمَا ل  ف. »(5/489 ،1375
أ
عَل ی نَ  یاجأ

َ
ل كَ يسَبَبا إ  رَان 

فأ
ُ

د باشد معنای رواگر اینجا نيل به«. ل  غ

کار رفته است. آمرزش خداوند را به رود تشبيه کرده است و خود مشبه نيامده استعاره مکنيه به

کردن کردن، دریافتمعنای اصابتبه و ابزار مشبه آمده است. بنابراین، ماده نيل بهاست و مشبه

 و رود است.

 3-2-10 . 
 
ة

َ
  وُصْل

« 
َ

ل قَوأ
أ
هُمُ ال

َ
نا ل

أ
ل قَدأ وَصم

َ
 ( 51لقصص: )ا«. وَ ل

  : أکثرنا لهم القولیأ
ُ

ل ــ  ص هُ ببعم و مَوأ ــُ  بعض
ً

ولا ــُ ص ــعيالبع مَوأ  موض
ّ

: کل ــل ير  ن حص

ةٌ نحو: ما بيب
َ
ل  ن العجز و الفخذ.ينهما وُصأ

ــخنان به ــته و مربوط را برای آنها فزونی داديهم پس  یوس
ُ

ل ــ  ص ــای يالبع م. مَوأ ر  به اعض

)راغب شــود. ها و عضــلات( گفته میهوان و ران او )مهر يان پشــت حيوســته ميهم پبه

 ( 7/152، 1409دی، يفراه و 873ص ،1412اصفهانی، 

نأ بَح  » هُ م 
م
 الل

َ
بَةَ وَ لا وَص  يو قوله: ما جَعَل ةَ وَ لا حامَ يرَةَ وَ لا سائ 

َ
 ( 103)المائد: «. ل

تأ 
َ
ل ــَ ــاته ذکرا و أنثی قالوا: وَص ذبحون یأخاها، فلا  و هو أنّ أحدهم کان إذا ولدت له ش

ص  يأخاها من أجلها، و ق وَ
أ
ةُ:يل: ال

َ
ص   ل وَ

أ
صب، و ال سعة، و يالعمارة و الخ ةُ: الْرضُ الوا

َ
ل

 ی
ُ

ل ـــأ تُه.  یهذا. أ قال: هذا وَص
َ
ل دی، يفراه و 873ص ،1412)راغب اصـــفهانی، صـــ 

1409 ،7/152) 

ص  » ه:یو آ ةَ يوَ لا وَ
َ
صطلاح به ای( ا103)مائده: « ل سین ا ست که اگر گو فند ن معنی ا

ــی برا ــد میيزایش نوزادی نر مییکس کردند و را ذبح نمید و آنيگفتند به برادرش رس

بهيهمچن ند اولی را هم  عد( ذبح نمییخاطر برادرش )نوزاد نرن گوســـف ند.نه ب  کرد

ص   ة یعنی، عمران و آبادی و فراوانی ارزاق و همچنيوَ
َ
صيل سترده يعنی، زمیله ين و ن گ

)راغب اصـــفهانی، گری اســـت. ین صـــله و جایزه دی، اعنییو بزرگ. هذا وصـــل هذا 

 (7/152، 1409دی، يفراه و 873ص ،1412
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 هم پيوسته دلالت دارد.براین اساس ماده وصله به پيوستن و اعضای به

ضْوَان  . 3-2-11   ر 

ه تعالی خصّ لفظ الرّضوان ف ر و لمّا کان أعظميالرّضا الکث
ّ
ضَا رضا الل بما  القرآن یالرِّ

: کان من 
ّ

ه تعالی: قال عزّوجل
ّ
 ی»الل

ً
وانا ضـــأ ه  وَ ر 

م
نَ الل  م 

ً
لا ضـــأ

َ
تَغُونَ ف و  (29 :الفتح) «بأ

ا بَ »قوله تعالی:  وأ ذا تَراضـــَ رُوف  يإ  مَعأ
أ
ال ب   واحد منهم یأ (232 ه:بقر ) «نَهُمأ 

ّ
: أظهر کل

 . هُ يالرّضا بصاحبه و رَض  

دای تعالی اســت واژه ن رضــا خشــنودی خیتراد و چون بزرگیخشــنودی زیعنی،  رضــوان

: فرمایدمیخدای تعالی  افته است.یست اختصاص ا که از او يزیچ به هر قرآنرضوان در 

 ی»
ً
وانا ضأ ه  وَ ر 

م
نَ الل  م 

ً
لا ضأ

َ
تَغُونَ ف ا بَ »فتح( و : 29« )بأ ذا تَراضَوأ رُوف  يإ  مَعأ

أ
ال  ب 

بقره( : 232) «نَهُمأ

)راغب  .کردکوکاری خشنود يو او را با نت دوستش را ظاهر کرد یعنی هر کدام از آنها رضای

 (2/80، 1374راغب اصفهانی،  و 356، ص1412اصفهانی، 

ضا فا  وان الْصل من بنات الواو و شاهده یلرِّ ضأ ضا و هو اسم موضوع من الرِّ ضا،  .الرِّ الرِّ

 رضا کلمه مقصور، حروف اصلی رضو و شاهد مثالش رضوان است. بنابراین، ماده رضوان .مقصور

 (7/57، 1409دی، ي)فراه معنای خشنودی زیاد است.به

 ءرَجَا. 3-2-12 

مدود و هو نق جاءُ م  يالرم
أ
س. يم ال

أ
ما أرجو أیأ بال یقال: 

ُ
جُل یقال: رَج  ی. یما أ  الرم

شَ.  رجَیی تعملیإنما إذا دُه  جاءُ ف سأ فُ نَفأ  یالرم  .یموضع الخوف إذا کان معه حَرأ

ــاد ی ــم ممدود متض ــت. گفته میرجاء اس ــود فرد اميدوار میأس اس ــود زمانیش که ش

جاءُ ســـرگردان شـــود.  به الرم حل ترس نيز  گامیکار میدر م که حرف نفی رود هن

معنای اميد اســت و کار رود بهاین ماده اگر بدون حرف نفی به همراهش باشــد، پس

 (11/124، 1421)ازهری،  معنای ترس است.کار رود بهاگر با حرف نفی به

وَت   .3-2-13
ْ

 صَف

و نق  فأ صم شيال وَة کل  صَفأ صه و خیم الکدر، و  ة و  ره.يء خال صَافاة المودم فَاء: مُ صم و ال

فاء: مصدر الش خاء. و الصم  . یء الصاف  یالإ 

ترین آن و شــدن و کدورت اســت. صــفوه هر شــیء یعنی، خالصصــفوه متضــاد تيره

، 1409دی، ي)فراهيز صاف است. معنای منبع هر چبهترین آن شیء است و صفا به

7/389) 
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 واحد 
ٌ

 أصــل
ّ

وب. من ذلكیالصــاد و الفاء و الحرف المعتل
َ

 شــ
ِّ

 علی خلوصَ من کل
ُّ

 دل

دَر؛ 
َ
فاءُ، و هو ضــدُّ الک ص. یصــفا  قالیالصــم

َ
وُ هذا الْمر و  قال لكیصــفو، إذا خَل فأ صــَ

وته فأ ه تعالی و خ  ص 
م
فوة الل د ص  قهي. و محمم

أ
 .و مُصطفاهُ ، رَتُه من خَل

لص و مخلوط حروف اصلی صفو است و دلالت بر خالص بودن چيزی از هر چيز ناخا

ـــت. پيامبر اکرم ـــده اس ترین و بهترین مخلوقی از مخلوقات خداوند خالص ش

ـــان را برگزید.  ـــت و خدا ایش فارس،  1/2401، 1376)جوهری، اس ، 1404و ابن 

3/292) 

 رود.کار میو دربرابر تيره بهمعنای خالص بنابراین، این ماده به

 حْبُوحَةب. 3-2-14

بُوحةُ » مِّ  و بُحأ ار  بالضم و جعل الفراء » (4/268 ، 1384 )مدنی،«. بحبوحه با ضمه است؛ الدم

بُحَ  بَحأ ن الباحَة، و لم  التم را از الباحه قرار داده است و ؛ فراء ماده التبحبح جعله من المضاعفیم 

و »(. 9/148، 1414 صاحب، و 2/407، 1414بن منظور، ا)« داندآن واژه را مضاعف نمی

بُوحة: وسط محلة القوم (. 3/33 ،1409دی، يفراه)« ( محله قوم استدانيوسط )م؛  البُحأ

بُوحَة الدار، أ» بَحیساحتها، و لفلان دارٌ  یبُحأ ای ؛ ميان یا وسط خانه و برای فلانی خانههايف تَبَحأ

 : أنه قال ی(. روی عن النب2/822 ،1988 د،یدر)ابن « است که حيات دارد

ه أن  سَرم نَ یمَنأ 
ُ
ک   سأ

أ
ل

َ
ة  ف

جَنم
أ
بُوحَةَ ال شيبُحأ زَم  الجماعة فإن ال

أ
طان مع الواحد و هو من يل

عَدُ يالاثن  .ن أبأ

ــت جايخواهد در میهرکه م ــوديگ یان بهش ــ .رد همراه جماعت ش ك تن یطان با يش

ــ ــت و از دو تن دورتر اس ــری، ، 4/10، 1421هری، )از  ت.اس  و 1/73، 1417زمخش

 ( 4/6، 1414دی، يمرتضی زب

ة   من د:يقال أبو عب
جَنم

أ
بُوحَة  ال  ای أراد ببُحأ

َ
 شـــ

ِّ
بُوحَةُ کُل طَها، و بُحأ طُه و یوَســـَ ءَ: وَســـَ

تُ  .ارُهيخ   بَحأ تَها و تمکنت منها یف قد تَبَحأ طأ   .الدار إذا تَوَسم

سی می ست. خواهابو عبيده گفت هر ک سط آن ا شد یعنی در و شت با د در حياط به

ای باشم بحبوحه هر شیء یعنی، وسط آن و بهترین آن است. وقتی من در وسط خانه

 و جایی گرفتم.

شود. براین اساس ماده بحبوحه بر ميدان، ميان، وسط و حيات از واژه بحبح استفاده می

 (4/10، 1421)ازهری،  دلالت دارد.
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ا. 3-2-15
َ

ق  ءل 

 واحد منهما،یء و مصادفته معا، و قد یبلة الشمقا»
ّ

الإدراك بالحسّ،  یقال ذلك فیو  عبّر به عن کل

ذ   رة.يو بالبصر، و بالبص
م
 ال

َ
جُونَ ینَ لا یوَ قال قاءَنا رأ قَاءأ مقابله و روب«. ل  روشدن است که با هم هل 

ق  ن واژه یفعل ا .ر شده استيبرخورد کنند که به هر کدام جداگانه تعب
َ
قَاهُ ی، هُ يل

أ
ق  ل

ُ
قَاءً، او ل ا و ي، ل 

قَاءأ مصدر دوم ملاقات است ذ  » ه گفت:یدر آ .ل 
م
 ال

َ
قاءَناینَ لا یوَ قال جُونَ ل  راغب ) (7 :ونسی)« رأ

 روشدن و برخوردکردن است.(، پس معنای ماده لقاء روبه4/149، 1374اصفهانی، 

د. 3-2-16 
َ
 وَف

دَ فلان علی الْم»
َ
؛ ر، أی وَ يوَف

ً
جوهری، ). «آمد ريام شيآمد، رسول پ رينزد ام یفلانرَدَ رسولا

 ( 3/464، 1414 ،بن منظورا و 3/464 ،1409دی، ي، فراه2/553،  1376

دَ القومُ ی
َ

ادَةً، و هم قــال: وَفــ
َ

فــ دُ و  ودٌ، و هم الــذ تَفــ 
ُ
دٌ و وُف

أ
قــدمون علی الملوك ین یوَفــ

 ی»ن الحوائج. قال تعالی: یمستنجز
ُ

ش مَ نَحأ ق  وأ
مُتم

أ
من  يرُ ال حأ ی الرم

َ
ل   نَ إ 

ً
دا

أ
 (85م: ی)مر«. وَف

ای از مردم برای رواکردن حاجاتشان نزدیک سلطان رفتند. خداوند گروهی و مجموعه

ــور گردانيمروزی که متقيان را به»فرماید: می ــوی خدای مهربان به اجتماع محش « س

 (.877، ص1412)راغب اصفهانی،  (85م: ی)مر

 د. الوف3-2-17

 ت الله طلبا لفضله و ثوابه و للصلاة.يستعار للحج لْنه قدوم إلی بیلفظه 

ستعاره برده می شود؛ زیرا وی برای طلب فضيلت و ثواب و لفظی است که برای حج ا

ـــت. ـــاس معنای ماده وفد آمد اس حی، ی)طر برای نماز به خانه خدا آمد. بر این اس

1375 ،3/163) 

 . القصد3-2-18

صدون: قال  سرف و القا  ی
ّ

شة ألا صد فی المعي ستقامة الطریقة، و الق صد: ا الليث: الق

 لا یقتّر. 

القاصدون یعنی، کسانی که استقامت در راه و روش دارند و قصد فی المعيشه یعنی، 

روی روی در زندگی اینکه اســراف نکند. بنابراین، این ماده به معنای نيت و ميانهميانه

 (6/185، 1421 ده،يبن سو ا 8/274، 1421 ،ی)ازهر است.

ءُ: المکان الذ
َ

خَلا
أ
 الإنســان: صــار يه من بناء و مســاکن و غيلا ســاتر ف یال

َ
رهما، و خَلا

 فلان بفلان: صــار معه فيخَال  
َ

، و خَلا
ً
 إل یا

َ
ءَ، و خَلا

َ
وَةَ، و ناقة  یه فيه: انتهی إليخَلا

أ
خَل
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ةٌ عن الحلب، و امرأة خَل  يخَل  
َ

لا فيالزّو ، و قمخلاة عن  ة:يةٌ: مُخأ نة المتروکة يل للســـّ

خَل  يخَل   بلا ربّان
أ
قةیةٌ، و ال

ّ
ه الهمّ، نحو المطل

ّ
 .: من خلا

و  معنای جایی اســت که هيچ ســاختمان و خانهشــود بهخلأ اگر در مکان اســتفاده 

ـــت ـــان در جمله بهچيزهای دیگری در آن نيس معنای کار رود به. خلأ اگر همراه انس

ــدن فارغ و خلوت يّة بهش ــت. اگر خَل  ــی اس ــد کس ــتر ماده باش ــفتی برای ش عنوان ص

معنای کار رود بهعنوان صــفتی برای زن بهمعنای شــتر خالی از شــير اســت و اگر بهبه

ءُ مکانی که هزنی بی
َ

خَلا
أ
ـــت. ال ـــاختمان و بنايهمســـر اس ی در آنجا یچ پناهگاه و س

 فلان بفلان با او خلوت کرد.
َ

  (297، ص1412انی، )راغب اصفه نباشد. خَلا

 
َ
ل ده شده است. خلی يرش دوشيش رفت. ناقه یعنی، شتری که شیسوه  در خلوت بهيخَلا إ 

قه  ییعنی، کس
ّ
راغب اصفهانی، )عنی، رها شده. یکه از غم و اندوه فارغ و خالی است مثل مطل

1374 ،1/636) 

وُّ 
ُ
خُل

أ
ــتعمل فیوال ــوّر ف یس ــالزمان  یالزمان و المکان، لکن لما تص ر أهل  یالمض ــّ فس

ضی الزمان و ذهب.  الزمان، بقولهم: م
َ

و  اللغة: خَلا
ُ
عنی، خالی و در زمان و مکان یخُل

چه در اکار میبه که مین واژه تصـــور مییرود، ولی آن مانی اســـت  گذرد. شـــود ز

 الزّمان را در معنی وقت گذشت و س ری شد تفس شناسان عبارتلغت
َ

اند. ر کردهيخَلا

 ( 636، ص1412، )راغب اصفهانی

ی»
ّ
( براین اساس این ماده بر 174، ص1979زمخشری، )«. او را ترک کرد ؛ترکه :لهيسب خل

آب و علف بدون ساختمان، انسانی که خلوت کرده و همچنين بر وقت گذشته و بيابان بی

 شده دلالت دارد.س ری

وَی. 3-2-19
َ
 أ

 العرب: أوی أوی:
ُ

و یأوی إلی منزله   تقول
ُ
.یأ

ً
و من  د.يهذا الکلام الج واءً.یأنا إ تهیو آو ا

ویالعرب من 
َ
بك تیقول: أ ته  ، إذا أنزل

ً
نا جاییها میعرب. فلا ند  گرفتن برای گوی

گویند: پناه هاست و میکسی، پناه گرفتم به دیگری. این جمله زیبایی در ميان عرب

 که جایی برایش گرفتم.دادم فلانی را هنگامی

ابن  و 15/466، 1421)ازهری،  گرفت و پناه گرفت دلالت دارد.جای بنابراین، اوی بر

 (14/51، 1414منظور، 
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3-2-20 . 
 
ول

ُ
 ین  ت

 
ّ
ض   یها، أيمتول   ها.يمُتّبعها و را

م
ض   تيتول بعته و رَ : اتم

ً
 يفلانا

ِّ
وَل کون بمعنی: ی یت به و التم

ه تعالی: یالإعراض و 
م
نأ »کون بمعنی: الاتّباع؛ قال الل ا  وَ إ  وأ

م
 یتَتَوَل

َ
 غ

ً
ما وأ

َ
 ق

أ
ل د  تَبأ  «رَکُمأ يســـأ

 : تُعرضوا عن الإسلام. ی( أ38)محمد: 

 معانی واژگان واژگان شاخص ردیف

 سوی پروردگارشدن، ميل و خواستن، مایل و مشتاق بهابزار نزدیک وسيله 1
اگر  کردن وتوجهمعنای کردن و اگر متعدی باشد بهکردن، نرم رفتاریآرزوکردن، مهربانی عواطف 2

 گزیدنمعنای دوریشود به« عن»متعدی با 
 تر از آنتر و واضحمترادف با رحمة ولی بليغ الرأفة 3
 وسيله، دستاویز و دليل ذریعة 4

 بوشده و باد معطر و خوششناخته عارفة 5
 طلب و درخواست شفاعة 6
 از دشمن گرفتن هر چيزیکردن و پسدادن از شرّ ، خلاصنجات منقذ 7
 انگيز، امر مهم ، روز یا شب بسيار گرم، پوشيده و فراگرفتن و کار مهمغم الغمّة 8
 سوی دیگری، ربط بين دو طرف، پيوند و همچنين در برابر نسبریسمان، راه رسيدن به سببا 9

 کردن و رودکردن، دریافتاصابت نيل 10
 پيوستههمپيوستن و اعضای به وصلة 11
 خشنودی زیاد رضوان 12
 اميد و اگر با حرف نفی به کار رود به معنای ترس رجاء 13

 شدنخالص و در برابر تيره صفوت 14
 ميدان، ميان، وسط و حيات بحبوحة 15
 روشدن و برخوردکردنروبه لقاء 16

 آمد وفد 17
 روینيت و ميانه قصد 18
 انسان خلوت کرده و یا وقت س ری شده آب و علف و بدون هيچ ساختمانی،بيابان بی الخلاء 19

 جای گرفت و پناه گرفت أوی 20

نی 21
ّ
این  تابع و پيرو ، متعدی به نفسه این ماده به معنای تقليد و تبعيت، متعدی با حرف من تول

گرداندن و متعدی با عن این ماده به معنای انصراف و ماده به معنای اعراض و روی

 کردنمخالفت
 حرومم الحرمان 22
 دست نياوردنمحروم و به الخيبة 23
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ـــت. توليت  متولی به معنای کســـی که از دیگری تبعيت می کند و از وی راضـــی اس

گردان معنای رویکنم و از او راضـــی هســـتم و التولی نيز بهمعنای او را تبعيت میبه

ست. مانند آیه:  شما را به مردمی غيو اگر روی برتاب»ا شميد ]خدا[ جای  ا خواهد ر از 

 گرداندن است. معنای روی( و در آیه به38)محمد: « داد

« 
م
 يکذا: أقبلت به عل یوجه تُ يو وَل

ِّ
نُوَل

َ
ل

َ
: ف

ّ
ه عزّوجل

ّ
 يه، قال الل

م
  -کذا یسمع تُ ين. وَل

م
تُ يوَل

  -کذا ینيع
م
 «.م را به سمت او گرداندم و توجه دادمیعنی، گوش و چشم و رویکذا  یتُ وجهيوَل

ی (4/492، 1374هانی، راغب اصف)
م
ا در یکار رود با حرف من متعدی شود چه لفظی به اگر تَوَل

واژه تولی اگر خودش فعل  گرداندن است.ر باشد و حذف شده باشد به معنی اعراض و روییتقد

ی»( 4/492، 1374راغب اصفهانی، ) .ت داردیمتعدی باشد معنی ولا 
م
د. و  وتَوَل

ّ
، أی تقل

َ
العمل

ی
م
، 1376جوهری،  جدول گزارش معانی واژگان شاخص در معاجم لغت «.عنه، أی أعرض تَوَل

معنای تقليد و تبعيت و اگر متعدی با عن باشد ( اگر تولی متعدی به نفسه باشد به6/2529

معنای تابع  کردن است، پس ماده تولنی اگر متعدی به نفسه باشد بهمعنای انصراف و مخالفتبه

گردانی و اگر متعدی با حرف عن باشد ر متعدی با حرف من باشد اعراض و رویو پيرو است و اگ

اه؛ وی »کردن است. الحرمان: به معنای انصراف و مخالفت حرمَه الشیء یحرمه حرمانا: منعه ای 

. ماده فوق به (2/778، 1410 وسف،ی ني)حس« را از چيزی محروم کرد یعنی، او را منع کرد

خَ معنای محروم است. 
أ
  خابَ »: بَة  يال

ُ
ه بهيخ و نجح،ی فلم طلب إذا بَةً،يخَ  بيخی الرجل

م
 ييتخ الل

ً
. با

ح، ريبغ یأ بَة،يبالخَ  فلان رجع و جأ  به خيبه .(2/1018 ،1988د، یدر ابن) «الاسم بَةيالخَ  و النُّ

 .بياورد دسترا بهآن تواندنمی کند،می درخواست چيزی را وقتی یعنی، نااميد است معنای

مانُ : بَةُ يالخَ » رأ دَة   ح  عَ  و. الج 
َ
ةَ  یف یأ بيتُخَ  یواد یف وَق

َ
ک

َ
ل  خيبه (.4/426 ،1414صاحب، )« مَهأ

است و در وادی تخيب به معنای جای نابودی و محل نابودی و تباهی  شدید محروم معنای به

م،: بَةً يخَ  بُ يخ  ی خابَ »است.   ی لم و حُر 
أ

ب ما نَل
َ
 حی،یطر و 1/368 ،1414 منظور، ابن) «طَل

دست رسد و بهنمی دارد، که نياز آنچه یعنی به شدن استمحروم معنایبه . خيبه(2/53 ،1375

 . آوردنمی

 ترجمه مناجات براساس جدول. 4

ه  
َ
ل   یإ 

َ
س   یسَ ل  يل  يوَ

َ
ل ةٌ إ 

َ
كَ وَ لا ل  يل ت 

َ
ف

أ
فُ رَأ لا عَوَاط  ر   یكَ إ 

َ
 یذ

َ
ل كَ وَ يعَةٌ إ  مَت  فُ رَحأ لا عَوَار   كَ إ 

فَاعَةُ نَب  
َ

هُمَا ل   یكَ نَب  يش
أ
عَل اجأ

َ
ة  ف

غُمم
أ
نَ ال ة  م 

مم
ُ أ
ذ  الْ ق 

مَة  وَ مُنأ حأ ی نَ  یالرم
َ
ل كَ وَ يسَبَبا إ  رَان 

فأ
ُ

ل  غ

هُمَا ل  يصَ  كَ  یرأ وَان 
ضأ ر  ز  ب 

فَوأ
أ
ی ال

َ
ل ةً إ 

َ
ل  . وُصأ
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ستاویزی کردن به مهربانی تو و دشدن به تو ندارم جز توجهخدایا ابزاری برای نزدیک

ات، نبی رحمت و ات و درخواســت و نبیســوی تو ندارم جز رحمت شــناخته شــدهبه

سيدن به بخش امت از رنج و ناراحتی نداریم. اینرهایی سمان ر دو ابزار را برای من ری

یابی به خشـــنودیت عنوان رابطی برای دســـتدو را بهدریافت آمرزشـــت قرار بده و آن

 بگردان. 

 ی موجودهانقد ترجمه. 4-1

ها واژه وسيله، عواطف، رأفه، عوارف، شفاعه، نيل غفرانک و وصله ترجمه در برخی از ترجمه

صورت عربی در ترجمه نشده است بلکه باتوجه به ذهنيت خودشان نسبت به این واژگان آنها را به

 اند.آورده

جَائ    رَ
م

حَل دأ 
َ

ق كَ وَ حَطم طَمَع   یوَ  م  حَرَم  کَرَ نَاء   یب  ف  قأ ف  ب  حَقِّ
َ
كَ ف مَل  يجُود 

َ
مأ  یكَ أ ت 

وَ اخأ

خَ 
أ
ال ن   یر  عَمَل  يب 

أ
عَل ذ   یوَ اجأ

م
ل كَ ا ت  وَ فأ نأ صـــَ تَهُمأ دَارَ یم 

أ
أ كَ وَ بَوم ت  حَةَ جَنم بُو تَهُمأ بُحأ

أ
ل

َ
ل حأ

َ
نَ أ

عأ 
َ
تَ أ رَرأ

أ
ق

َ
كَ، وَ أ  يکَرَامَت 

َ
ل ر  إ 

َ
ظ النم  ب 

كَ یكَ ينَهُمأ قَائ  مَ ل   . وأ

يدم به نه طور قطع ام تا به آســـ مده و مرکب درخواســـت من  مت فرودآ در قلمرو کر

آمرزشت بار انداخته است، پس درباره خودت آرزویم را محقق ساز و به پایان رسان کار 

مرا و مرا از برگزیدگانی قرار بده که در ميان بهشت قرارشان دادی و خانه کرامتت را در 

 با نگاه به سوی خویش روشن کردی.اختيارشان گذاردی و دیده آنان را در روز قيامت 

طور دقيق ترجمه نشده است و معنایی را درنظر های حطّ طمعی، بوّاتهم و اقررت بهواژه

 اند که با معنای مجموع عبارات سازگاری ندارد.گرفته

ق  ف  
دأ ـــِّ  الص

َ
ل نَاز  تَهُمأ مَ

أ
رَث وأ

َ
كَ  یوَ أ وَار  رَ یا مَنأ لا یج  کأ

َ
ی أ

َ
دُونَ عَل ف  وَا

أ
دُ ال هُ وَ لا ف  نأ دُ یمَ م  ج 

هُ  نأ حَمَ م  رأ
َ
دُونَ أ قَاصــ 

أ
ه  وَح  يا خَ یال  یدٌ وَ يرَ مَنأ خَلا ب 

َ
ل وَی إ 

َ
طَفَ مَنأ أ عأ

َ
عَة  یه  طَر  يا أ ی ســَ

َ
ل دٌ إ 

تُ  كَ مَدَدأ و 
  ید  یعَفأ

َ
ذ تُ کَفِّ یوَ ب  قأ

َ
ل عأ

َ
كَ أ   یل  کَرَم 

ِّ
لا تُول

َ
ن   ین  ف ل  مَانَ وَ لا تُبأ رأ ح 

أ
خَ  یال

أ
ال وَ  بَة  يب 

رَان   خُسأ
أ
عَاء  يا سَم  یال م  یعَ الدُّ اح  حَمَ الرم رأ

َ
  .نَ يا أ

سوی بخششت و جایگاه صدق را در کنارت به آنان واگذار کردی ای آنکه کسانی که به

تر از او را نيافتند. ای بهترین کســی که شــخص تنها با او خلوت روی آوردند بخشــنده

ه به جانب او گسـتردگی آمرزشـت دسـت ترین کسـی که انسـان راندکند و ای مهربان

گدایی دراز کردم و به دامن کرمت چنگ زدم. مرا سزاوار محروميت مکن و به نااميدی 

 ترین مهربانان.و زیان دچار مساز ای شنوای دعا ای مهربان
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 های موجودنقد ترجمه. 4-2

اند و یا به ترجمه ذهنی هواژگان اورثتهم، جوارک، الوافدون، طرید و الحرمان را نيز یا ترجمه نکرد

 اند.و ارتکازی اکتفا کرده

 گیری نتیجه. 5

واژگان عبارات مناجات « تحليل لغوی مناجات متوسلين چگونه است؟» برای پاسخ به سؤال

واژه شاخص و تأثيرگذار در پيام  23متوسلين از نظر معنا در معاجم مختلف بررسی شد. معانی 

ز گزارش داده شد. بعد از بررسی معانی واژگان باتوجه به آن عبارات بررسی شد و در جدول ني

های موجود باتوجه به معانی یافت شده برای واژگان معانی عبارات معنا شد. چند مورد از ترجمه

دست آمد این بود که در ترجمه برخی از عبارات به معنای دقيق واژه توجهی بررسی شد و آنچه به

ی اکتفا شده است. همچنين در برخی از عبارات معنایی درنظر نشده است و به معنای ارتکاز

 گرفته شده است که با معنای مورد نظر گوینده سازگار نيست؛ زیرا سازگاری با دیگر عبارات ندارد.
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